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  .نبع آن امکان پذير ميباشدهر گونه کپی برداری از اين داستان فقط با ذکر نام نويسنده و م

  
  
  
  مقدمه

 بگيد که چرا در کتاب هری پاتر جادوها در مورد انگلستانه؟چرا توی ايران ما جادوگر ون با خودتها شايد شماخوب
جادو از شرق به غرب رفته پس چرا ما جادوگر نداريم؟ مقصود من از نوشتن اين نداريم؟درحالی که همه ميدونند که 

 يک پسر شماها در اين کتاب داستان.به شماها بگم ما هم جادوگر داريم خيلی هم بهتر از انگاستانی هاداستان اينه که 
ر درگير وقايع جادوگرهای غربی ميشه و چطور به اونها نشون ميده که ايرانی ها بهتر جادوگر رو ميخونيد که چطو

  .از اونها جادو انجام ميدن و اينکه جادوها از شرق به غرب رفتن
  .ا اميد بر اينکه شماها از اين داستان خوشتون بياد از شماها خداحافظی می کنمب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 I

http://www.merlin2005.blogfa.com/


  
  

  نامه وزارتخانه انگلستان: فصل اول 
  
 سرعت اماشين ها ب.وچولو داشتند در پارک بازی می کردندکچند تا پسر . روز هم مثل بقيه روزها هوا گرم بودآن     

م ازروی اآر  کم ميکردند وان را رسيدند سرعت خودشیهمين که به سرعت گير جلوی پارک م حرکت می کردند و
 در حالی که دست به سينه  روی  با موهای سياهيک پسر شانزده ساله طرف تر چند متر آن.سرعت گير رد می شدند

  داشته باشه چرا هميشه بايد اواآنهبا خودش فکر می کرد که چرا او نبايد يکی از نيمکت رو بروی بچه ها نشسته بود؛ 
  ؟دپسره از خود راضی پولدار رو بخورآن سرکوفت 

 کارش  دوبارهمادرش حتما. بود که ديد چراغ سبز رنگ ساعتش شروع به چشمک زدن کردها همين فکردر      
ولر کتابستان گرم بود  رمی وزيد،هوا مثل تمام روزهای ديگ باد گرمی.به راه افتاد  از روی نيمکت بلند شد وزود.داشت

  از گرما فراربه اين صورتن پسر در دل خودش به دست و پا چلفتی ها ميخنديد که بايد های تمام خانه ها روشن بود؛آ
  .هديه جديدش به يادش آمد اعصابش به هم ريخت  ماجرای کامران وولی به محض اينکه.می کردند

چه قديمی رسيده بود،مردم بدون آنکه به آن کوچه توجهی داشته به نزديکی يک کو. گذشترن ديگا      از چند خياب
  .باشند از کنار آن رد می شدند،مثل اينکه اصلا آن کوچه را نميديدند

 رنگ در آبی فقط يک ، بودبستکوچه بن.هيچ کدام از عابرين به او توجهی نکردند.کوچه پيچيدآن  به درون شهريار
 ا در رفت و دستش رسمت آنبه .  تعلق داشته باشد يک خانه قديمی بهی رسيدبه  نظر مداشت؛ وجودکهنه  آخر کوچه 

  :جلوی در گرفت و گفت 
  "کن  هستم در رو باز خانواده پسر اين  سيرندرمن شهريار"
خانه ای که به نظر می رسيد دارای چهار .خانه ی آجری نمايان شدبه محض تمام شدن حرفهايش در کنار رفت و يک .

درون در را باز کرد،ولی  به طرف در رفت و. که درون آن دو ماشين به راحتی جا می گرفتط يک حيااتاق باشد با
خانه بر عکس ظاهر بيرون آن پنج اتاق خواب و يک آشپزخانه بزرگ که به اتاق نشيمن بدون هيچ در و ديواری وصل 

گاز سوزی وجود نداشت ولی خانه کاملا خنک آنجا همه چيز قديمی ولی تميز و براق بود هيچگونه لوازم برقی و يا .بود
پنج صندلی اطراف آن بود،در اتاق  نفره وجود داشت ولی فقط هشتبود،خانه ی زيبايی بود در وسط آشپزخانه يک ميز 

يک . مبل کهنه بوددنشيمن يک بخاری سنگی همراه با دودآش وجود داشت جلوی بخاری نيز يک ميز کوتاه ، و چن
  :ز بود که تيتر اولش نوشته شده بودروزنامه بر روی مي

  
  قتل هايی ديگر در انگلستان

  
  .ديروز صبح دوباره چندين جسد دراطراف شهرهای انگلستان کشف شد

ما برای پيدا کردن عامل اين قتلها : " خبرنگاران گفت بهدر اين مورد  وزارت جادوی انگلستان وزير
  ."های احتمالی فرستاده ايم چندين کاراگاه وزارتخانه را به جست و جو مکان 

  
ورتون از عامل چی بود؟ يعنی شما می خواهيد بگوييد که جناب وزير منظ :" )يکی از خبر نگاران(

  "اينها کار مرگ خواران نبوده؟
  ...خب چرا ولی :" جناب وزير

  
روزنامه های .قات افتاده بود       شهريار رويش را از روزنامه برگرداند در اين دو سال در انگلستان خيلی از اين اتفا

 از او می ترسيدند،مردم نيزمادر شهريار   پدر و. "اسمشو نبر" انگليسی به کسی که اين کار ها را می کرد ميگفتند 
  تا اينکه اسمشو نبر وقتی که خواست يک بچه چند ماهه را بکشد، . سالها پيش هم اسمشو نبر وجود داشته:ميگفتند

د از آن ماجرا ديگر اسمی از او نبود ولی آن پسر چطور توانست مقابل او بع.ه خود او برگشتنتوانست و طلسم مرگ ب
ولی او حالا دوباره برگشته بود و به همراه خود هراس را نيز .دو گران از او هراس داشتند؟بزرگ ترين جادوام بياورد
  :خود آوردشهريار در همين افکار بود که يکدفعه صدای مادرش او را به .آورده بود

  "شهريار تو اومدی؟چندبار بهت گفتم اين موقع بيرون نرو،بيرون خطرناکه مخصوصا حالا که اون دوباره برگشته " 
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با قيافه تقريبا عصبانی به او نگاه می ايستاده بود، وس آبی رنگ اجلوی در اتاق خواب يک زن زيبای ايرانی  با لب 
  :شهريار گفت.کرد
  ! "گ شدم، چرا نبايد برم بيرون؟ تازه اسمشونبر که توی انگلستانهمامان من که ديگه بزر" 
اينجا کلی جادوی باستانی هست که .هان رو بگيره مخصوصا اينجارو چندبار بهت بگم اون می خواد که کل جمن" 

 و به حالا برو.ازشون ضد ما استفاده کنه اون می تونه راحت اين جادوها رو پيدا و  بلد نيست وواونها رهيچکس 
ه ها شروع می شن ،و اونا بايد تمرينات سبرادر و خواهرت يه کم تو درساشون کمک کن چند روز ديگه مدر

   ". کننمتابستونيشون رو تما
  ."خيلی خب مامان" 

به طرف اتاق خوابی که خانم سيرندر از . ولی حالا مجبور بودد بچه ها کمک کنبرود به      ولی او دلش نميخواست که 
قوطی بود وجود   ويک کمد که درون آن پر از شيشه تخواب وتخدرون اتاق دو .رج شده بود رفت در را باز کردآن خا
  . روی ديوار يک قاليچه دو متری وجود داشت دو پنجرهوسط.دو پنجره بود. داشت

روی رش زرد بود،مثل براد نيز که موهای اويک دختر يازده ساله   وموهای زرد طلايی  با      يک پسر سيزده ساله
و دو کتابچه کوچک وجود   چند شيشه حاوی مواد پودر مانند؛زمين  نشسته بودند و در اطراف آنها دو کتاب باز کرده

،و روی آن کتابچه نوشته شده "رندريجک س تمرينات تابستانی آقای "روی يکی از کتابچه ها نوشته شده بود .داشت
  ."ندرتمرينات تابستانی خانم سارا سير " بود

  :     شهريار گفت 
  "؟چقدر ديگه درس دارين.سلام بچه ها" 

جک سريع .به او نگاه کردند شهريار شده بودند رويشان را از روی کتابها بلند کردن و    جک و سارا که تازه متوجه 
  :گفت 
  ."سلام ، مال سارا تمام شد من هم دو صفحه ديگه بيشتر ندارم اگه ميشه بيا کمک من  " 

  ." باشه" -
  .شهريار اين را گفت و سپس کنار جک نشست

جک با .ساعت پنج بعد از ظهر را نشان ميداد،آنها مسائل را ديگر حل کرده بودند.      آنها تمام ظهر را با هم کار کردند
  : گفت حالتی رضايتبخش به شهريار نگاه کرد و

   ".زت ممنونماگر تو نمی آمدی کمک من تا يک روز ديگه هم تمام نميشد ا " 
  ." خواهش ميکنم :" شهريار هم با لبخند جواب داد 

  :ق آمد که گفتادر همين موقع صدای يک مرد از بيرون ات 
  ."سلام ، من اومدم " 

  . سارا به محض شنيدن صدا بلند شد و وبا خنده به بيرون دويد 
  "سلام بابا "  -

  .ه بيرون رفتند         شهريار و جک نيز برای سلام کردن با پدرشان ب
دقيقا مثل موهای . زرد طلايی بودرنگ موهای آقای سيرندر. در سارا در بغل يک مرد انگليسی بلند قد بود جلویدر

  . مادرشزيبایسارا ولی موهای شهريار سياه بودند مانند موهای  جک و
  :آقای سيرندر گفت 

  "اوه سلام ثريا " 
  : خانم سيرندر با قيافه ای عصبانی جواب داد

  " بگو ببينم چرا اين قدر دير کردی ؟ و چرا به فراخوانهای من جواب ندادی؟سلام بيل، ولی" 
اين فکر .     شهريار می دانست که منظور مادرش از فراخوان چيست، و به چراغ خاموش ساعتش نگاهی انداخت

توجه به نوع  يک چراغ گذاشت ؛ که با پيچيدهپدرش بود که روی ساعت هر نفر بوسيله يک جادوی 
  .روشن شود) سبز:قرمز،معمولی:ضروری (فراخواندن

آن موقع مادر او برای ياد . که سالها پيش با مادرش آشنا شد پدرش يک مرد انگليسی بودمادر او ايرانی بود و     
او ازدواج می درآنجا پدرش با مادر او آشنا می شود وبا . جادوی باستانی انگليسی به انگلستان رفته بودگرفتن يک سری

در ايران آقای سيرندر در اداره  مشغول به کار می شود،پس از مدتی بچه دار می شوند و .کند؛و با هم به ايران می آيند
نام پسر دوم را جک و نام دختر اول و بچه .ميگذارند"  شهريار " ، نام او را به خاطر ثريا پسر اولشان بدنيا می آيد و

  .سوم را سارا ميگذارند
  :ل جواب دادبي
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  ."توی اداره کار داشتمآه خوب باشه بهت ميگم ، من يه کم " 
  : ثريا با عصبانيت گفت

  "چه کاری؟" 
  :بيل در حالی که لبخندی بر لب داشت جواب داد

  ."برای همين من رفتم چند تا مجوز پورتکی گرفتم!ما داريم ميريم انگلستان"
می توانست به انگلستان زادگاه پدرش  از روی شادی کشيد، او بالاخره فريادی.شهريار در حالی که باورش نميشد     

حالا هم طبق شايعاتی در مورد يک  را بکشد و همان پسری که اسمش رانبر نتوانست او.هری پاتر را ببيند برود، و
  .سارا نيز خوشحال بودند جک و.پيشگويی،او تنها کسی است که ميتواند اسمش را نبر را بکشد

  : خانم سيرندر مثل اينکه کمی ترسيده بود گفت     ولی
   تو ميخوای حالا که اسمشونبر برگشته ما رو ببری انگلستان؟تازه مجوز پورتکی از کجا آوردی ؟  ؟چی" 
  :آقای سيرندر که از اين حرف خانم سيرندر کمی ناراحت شده بود جواب داد    
برای درس . انگلستان گرفتموز پورتکی رو هم از وزارتخانهم،مجنباش من اونجا مراقب بچه ها هستثريا نگران " 

پيش بهترين معلمهای انگلستان جايی که اسمشونبر .بچه ها هم فکر کردم که بهتره اون ها رو هم بفرستيم هاگوارتز
  ."نميتونه واردش بشه

  "ولی بيل من نميدونم چرا حالا ما بايد بريم اونجا؟"  -
 !"خوب ميدونی "  -

 :گفت  ه بچه ها کرد وبعد يک نگاه ب
 ."تون قهابچه ها فعلا برين توی اتا" -
 ."من هم بايد برم ؟من که ديگه بزرگ شدم دو روز ديگه می رم توی هفده سال" :شهريار گفت  -
 ." شهريار برو.همينکه گفتم"  -

 او پسر با خودش فکر می کرد،آخر چرا او نبايد بفهمد مثلا.شهريار که کمی بهش برخورده بود رفت طرف اتاقش
،قبلا هم يک فکری به ذهنش رسيد.وارد اتاق شد و در را پشت سر خود بست.بزرگ خانواده بود حق داشت که بفهمد

اين کار رو کرده بود در مدرسه جادوگرهای ايران در يک جزيره در خليج فارس جزيره ای که هيچ دست وپاچلفتی يا 
  . نه از درون دريا و نه از هوا.به قول انگليسی ها موگل نمی توانست آن را ببيند

او آن موقع بخاطر انجام دادن يک طلسم بر روی کامران به دفتر فراخوانده شده بود،به او گفته شد که بايد پشت در بماند 
"  ليسينيو  "بی ياد گرفته که يکی از آنهادر آن موقع در کتابخانه جادوهای خو.تا وقتی که به او بگويند داخل شود

گامی که پشت در بود تمام حرفهای مدير مدرسه را شنيده بود و فهميد که وقتی داخل برود چه بايد بگويد در هن.بود
  .خود را از مهلکه فراری دهدبنابراين خيلی راحت توانست 
" ليسينيو:"  گفت در دل خودبايد زود دست به کار ميشد دستش را طرف در گرفت و .       ولی حالا وقت عمل بود

  .مثل اينکه خود او در کنار پدر و مادر خود ايستاده باشد صدای آنها را ميشنيديکدفعه 
  "خيلی خوب بيل بگو ببينم چی شده؟"  -
 "... انگلستان برای من نامه آورد وزارت خانه یخوب می دونی ثريا ديروز که توی اداره بودم يک جغد از"  -
 "انگلستان ؟وزارت يه جغد از "  -
ده بود که برای جادوی انگلستان بود،داخلش نوشته شزنم،اون نامه از طرف وزارت ار حرفم رو بذب! آره"  -

مبارزه با اسمشونبر در جنگ احتمالی به نيروی کمکی نياز دارند؛و اگر من قبول کنم خانواده ام رو می تونم 
 ."ببرم

ه برای بچه ها پس برای همين بود که اون ها خودشون بهت مجوز پورتکی رو دادند،ولی من می ترسم ک"  -
 !"اتفاقی بيفته

 که گفتم بچه ها ميرن به هاگوارتز،در اونجا طلسم هايی وجود داره که اسمشونبر رهمون طونگران نباش "  -
برای محافظت هری پاتر اون طلسمهای باستانی رو .رد اونجا بشه و اين همش کار دامبلدور بودهانميتونه و

 ."گذاشته 
  :همراه با ترس بود گفت خانم سيرندر با عصبانيتی که 

  . "ولی بيل دامبلدور مرده" 
   ."اما جادوهاش هنوز هست" 

 :با بغضی درون گلويش گفت که ديگر بهانهای به ذهنش نميرسيد،خانم سيرندر
 " که اتفاقی نيفتهخيلی خوب ولی بايد اونجا مواظبشون باشی " -
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  .  و سپس صدای گريه خانم سيرندر آمد
صدای گريه خانم سيرندر قطع  " ليسينيو دی:"  گفت  در دل خوددستش را جلوی در گرفت و      دوباره شهريار 

حالا او فهميده بود که پدر آنها را برای کار خودش به انگلستان می برد .ديگر شهريار صدای بيرون را نمی شنيد.شد
   ".هری پاتر " غير از يک نفر ولی تا حالا کسی نتوانسته بود از دست او فرار کند به.،برای جنگ با اسمشونبر

  يعنی اين امکان داشت که پدر او در حين جنگ با نيروهای اسمشونبر کشته شود؟      
  .و به درخواستی که فردا می خواست از پدرش بکند فکر کرد.ش بيرون کرد اين فکر را از سر     

  
  
  

*************************           
  
  

     
  
  
  

 حرکت بود ،و آنها بايد همه وقت دو روز ديگرم سيرندر تمام بچه ها را از خواب بيدار کرد، زيرا فردا صبح زود خان
خانم سيرندر شهريار را نيز از خواب بيدار کرد و به او گفت که هر چه زودتر لوازم مورد نياز .چيز را جمع ميکردند

  .را جمع کند و در چمدان بگذارد
  :ود بود گفت  آلشهريار در حالی که هنوز خواب

  ."لوازم رو با جادو جمع کنيم تونيم خيلی راحت همه اين مامان ما که می"  -
  ."خودم ميدونم ولی بايد بعدش بريم خونه مادر بزرگ و پدربزرگ برای خداحافظی "  -
خيلی خوب من تا دو ساعت ديگه آماده ميشم،راستی مامان اين پورتکی چيه؟ توی مدرسه يه چيزايی در "  -

 "نيدم ولی نميدونم که اون چيه؟ موردش ش
که اون رو طوری .خوب پورتکی ميتونه هر چيزی باشه، مثلا ميتونه يک لنگه کفش و يا يک توپ پاره باشه"  -

جادو ميکنن که راس ساعت معينی شروع به کار کنه به اين طريق که اگر کسی در ساعت معين شده اون رو در 
 . " ميبرهمکان معين شده فرد رو به  ،دست بگيره

 "خوب چقدر طول ميکشه تا فرد رو به اون مکان ببره ؟ "  -
 ."تقريبا کمتر از چند ثانيه"  -
 " راستی بابا کی مياد خونه ؟ .خيلی خوب"  -
 "برای چی اين سوال رو پرسيدی ؟ .فکر کنم ظهر مياد"  -
 . "هی چی،همينجوری"  -

دوباره ياد . پدرش انجام بده ،از تختخواب پايين آمدشهريار در حالی که داشت به در خواستی که قرار بود، ظهر از
چند روز پيش افتاد ،روزی که کامران همراه با هديه جديدش آمد به پارک جادوگرها پارکی تقريبا بيرون از شهر جايی 

  . می توانستند وارد آن شونداکه فقط جادوگره
او فقط در مدرسه زمين کوييديچ ديده . شده بودتقريبا يک ماه بود که زمين بازی کوييديچ در آن پارک راهاندازی

به طور باورنکردنی طرفدار پيدا کرده بود،بازی که  ورزشی که تقريبا دو سال از آمدنش در ايران ميگذشت و.بود
خاطر بازی های عالی که در پست مهاجم شهريار عاشقش بود و دارای استعداد زيادی نيز بود،به طوری که دو سال به 

نيمبوس " ا کاپيتان کرده بودند،و به او اجازه داده بودند که از چوب جاروی مخصوص مدرسه با نام داشت او ر
  . استفاده کند در آن سالها همه به او غبطه ميخوردند"دوهزار 

  .حالا بد ترين دشمن او يعنی کامران يک نيمبوس دوهزار از طرف پدرش هديه گرفته بودولی 
خواسته بود که يک نيمبوس برای او از هر نوع مدلی بخرد ولی پدرش چون در شهريار نيز بار ها از پدرش 

کودکی از روی چوب جارو افتاده بود،ترس زيادی از آن داشت ،و هميشه ميگفت که استفاده از قاليچه پرنده خيلی بهتر 
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لااقل جک .را به جک دادولی شهريار از قاليچه بدش می آمد به خاطر همين آن .افتد است زيرا انسان از روی آن نمی
  .ن خوشش می آمدآاز 

 اتاقش کرد به اميد اينکه با حالتی نگران شروع به جمع کردن.او دوباره امروز نيز ميخواست از پدرش تقاضا کند
  . راضی شودهاين دفعپدرش 

توجو جور کردن و جس  ساعت و نيم جمع و فکر می کرد پيش رفت و پس از يککارها سريعتر از آن که شهريار
  .کردن پشت کمدها و زير تختخواب ها همه چيز ها را جمع کرد و آماده رفتن به خانه پدر بزرگ شد

شهريار به ساعت نگاه کرد ،ساعت نه را نشان .با لبخند به بيرون اتاق رفت تقريبا جک و سارا نيز آماده شده بودند
  :مادر گفت.می داد

 "همه آماده هستن؟ "  -
  : همه گفتند

 . " بله" -
 . "خيلی خوب جک برو قالچيت رو بيار"  -
 . "باشه مامان"  -

  .جک به سرعت به اتاقش رفت
جک با خنده که نشان می داد خيلی . رفتند و منتظر جک شدندطخانم سيرندر به حيا شهريار و سارا ودر اين مدت 

  .ردندقاليچه را در حيات پهن ک.خوشحال است،از خانه بيرون آمد
هنگامی که جک در .در کنار او نشست  در جلوی قاليچه نشست ، سپس جک رفت ورفت وشهريار جلوتر از بقيه 

کنار شهريار نشست قاليچه کش آمد و يک متر به عرض آن اضافه شد،سپس سارا و خانم سيرندر باهم در پشت سر 
قاليچه هنوز برای چند و .شهريار و جک نشستند پس از اينکه آن دو نيز نشستند ، به طول قاليچه نيز يک متر اضافه شد

  .داشت نفر ديگر جا
  :خانم سيرندر گفت

  "همه حاضر هستند؟ "  -
   : شهريار ،جک و سارا باهم گفتند

 "بله "  -
  .همه آنها نامرئی شدند.در همين لحظه خانم سيرندر دستش را در هوا مواج چرخاند

  :شهريار گفت
  "ما را به خانه پدربزرگ ببر  ای قاليچه پرواز کن و"  -

  .در آسمان شروع به حرکت کرد از دستور شهريار قاليچه نا مرئی از زمين بلند شد وپس 
  
  
  

**********          **********  
  

دوباره حال و هوای نيمبوس .از آن بالا شهر خيلی کوچک به نظر ميرسيد شهريار از پرواز کردن خوشش می آمد
  .مدرسه را به خاطر آورد

در تمرينات .در مسابقات شرکت کند ،ولب يک پست در تيم کلاس بدست آورده داوطزمانی که توانست،بين آن هم
  .آن قدر خوب کار کرد که مربی انگلستانی کوئيديچ به او مقام کاپيتانی را داد

او به قدری مهارت داشت که در هر بازی . تيم قهرمان شود توانست با رهبری تيمش از بين هفتدر آن سال او
تيمشان در مسابقه فينال جام آسيا .ی او را به تيم منتخب مدرسه نيز بردندتح. را به تنهايی می زدبيش از دوازده گل

دليل باخت آنها چوب جاروهای ژاپنی ها بود؛آنها از نيمبوس دو هزار و يک استفاده .مقابل ژاپنی ها به مقام دوم رسيد
  . بودميکردند ولی چوب های ايرانی ها يک سال از ژاپنی ها قديمی تر

ولی باز هم مقام خوبی به دست آورده بودند و به خاطر بازی خوب آنها،به آنها اجازه داده شده بود،که در مدرسه 
  .هايش در پوست خود نمی گنجيدند تيمی شهريار و هم.از نيمبوس دو هزار استفاده کنند

 را به رخ شهريار ميکشيد،ولی کامران هميشه لوازمش. نفر فقط نيمبوس دو هزار داشتندششدر سال بعد مدارس 
  .حالا در مقابل او کم آورده بود
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ا در او همه کاپ ها، لوح ها و مدالهايش ر.م های زيادی بدست آوردار با چوب جاروی جديدش توانست مقاشهري
  .تمام آنها را در چمدان گذاشته بودحالا هم .ق خوابش به ديوار زده بوداتا

  
 پر از درخت يک باغ بزرگاز بالا يک خانه نمايان بود که .انه پدر بزرگ رسيدندآنها چند دقيقه بعد به بالای خ

  .در اين هوای گرم آنها مثل فصل بهار سرسبز بودند.ميوه داشت
  :شهريار به قاليچه گفت 

  ."نه بنشينط خاای قاليچه در حيا"  -
  . قاليچه به سمت پايين رفت و در باغ خانه فرود آمد

وقتی که آنها از روی قاليچه .همگی با هم از روی قاليچه بلند شدند.اره قابل ديدن شده بودنددر اين هنگام آنها دوب
  .سپس جک آن را جمع کرد و کنار درخت سيب گذاشت.کنار رفتند،قاليچه دوباره به اندازه اولش برگشت

سارا و خانم سيرندر در کنار هم،جلوتر .خانه دو طبقه بزرگ با نمايی زيبايک .همه با هم به طرف در خانه رفتند
  .جک نيز پشت سر آنها راه ميرفتند و شهريار.در حال حرکت بودند

  .خانم سيرندر به جلوی در که رسيد،در زد
آن پيرزن .بوددر پشت در يک پيرزن که لباس سبز تيره به تن داشت؛با لبخند ايستاده . از چند ثانيه در باز شدبعد

  : گفت 
  . "اوه سلام ثريا، سلام بچه ها،خوش آمدين"  -
 . "سلام مامان "  -

  : بچه ها نيز با لبخند گفتند 
 . "سلام مامان بزرگ"  -
 . "بيايين داخل مامانتون گفت که داريد ميريد انگلستان"  -

يک راه پله به طبقه بالا در رو .درون خانه پر از لوازم قديمی و تميز و براق وجود داشت.همگی با هم داخل شدند
بر روی بعضی از ديوارها قفسه هايی نصب شده بود که درون آنها لوازم جادويی بسياری .بروی آشپز خانه بود

  .تعلق داشتر بزرگ به پدتمام آنها .نگهداری می شد
ش وسايل جادويی برای همين ،هميشه در خانه ا.پدربزرگ وقتی جوان بود در اداره تاريخ جادوگری کار می کرد

پدر بزرگ هميشه می گفت که .در يکی از قفسه ها يک قاليچه مثل قاليچه جک وجود داشت.قديمی نگهداری می کرد
  .اين قاليچه خانه ای را نيز می توانست جابجا.قدرت اين قاليچه چندين برابر قاليچه های ديگر است

 در ايران به نجادوگراان های قبل از ميلاد مسيح در زم. بودنعلاالدياو می گفت که صاحب اصلی اين قاليچه 
حتی نسل آنها رو به انقراض بود،تا هنگاميکه پادشاه آن .خاطر جنگ های پی در پی با غولها و جنها وضع بدی داشتند

کوروش چون که از وضع آنها با خبر بود،دستور داد که به سپاس زحمات .به کمک آنها آمد" کوروش کبير " زمان 
  .ان در دفاع از کشور،شهری را برای جادوگران درست کنندجادوگر

جادوگران نيز به سپاس از کمک .و کوروش نام آن را تخت جمشيد گذاشت.آن شهر در طی چند سال درست شد
 رئيس جنها را که اسير کرده بودند در يک چراغ روغنی گذاشتند،آن را طلسم کردند که درخواست های  ؛های کوروش

  .ام دهدصاحبش را انج
ولی به کسی در مورد آن چيزی نگفت،و فقط آن .کوروش توانست با آن چراغ نياز های کشورش را برآورده کند

تا اينکه .پادشاهان بعدی نيز از کار کوروش پيروی کردند.به آنها نصيحت های لازم را کرد را به پادشاه بعدی داد،و
  .چراغ به دست داريوش سوم رسيد

 مرد بی لياقتی بود و خيلی زود خبر آن به همه جا "داريوش اول  " در بزرگش داريوش سوم برعکس پ
" يکی از اين افراد .برای همين پادشاهان برای گرفتن چراغ از دست داريوش سوم به ايران حمله ور شدند.رسيد

  .بود" اسکندر کبير 
شهر خودشان يعنی تخت و گرفتند و در چراغ را از ا.در آن موقع وقتی جادوگران بی لياقتی داريوش سوم را ديدند

به طوری .بر روی آن جادوهای بزرگی گذاشته شد.تخت جمشيد که حالا محفل جادوگران دنيا بود.جمشيد پنهان کردند
  .که هيچکس نمی توانست وارد آنجا شود

خورده  های او رااما يک جادوگر که گول وعده .نست وارد آنجا شودابنابراين وقتی اسکندر به آنجا حمله کرد نتو
چراغ را در جايی زير تخت جمشيد پنهان ولی بعضی از جادوگران که موضوع را فهميدند .آن طلسم ها را برداشت.بود

  . سالگی خود بتواند وارد آنجا شود در شب تولد هفدهنعلاالديکردند،و طلسمی بر آن گذاشتند که فقط يک پسر با نام 
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 و سپس آن را به جن ران با خود آورده بودند را نيز درون يک جعبه گذاشتندو همينطور تمام جادوهايی که جادوگ
  .چراغ دادند که از آن مواظبت کند

  .بنابراين هنگامی که اسکندر نتوانست چراغ را پيدا کند آنجا را آتش زد
در آن زمان همان . به دنيا آمدنتا وقتی که علاالدي. بودناما هنوز چراغ سالم ،در زير زمين، به انتظار علاالدي

جادوگری که به اسکندر کمک کرده بود هنوز زنده مانده بود و با افسون های پيچيده رشد سن خود را متوقف کرده 
درست چند .حتی در بعضی موارد جان او را به صورت پنهانی نجات می داد. را دنبال ميکردناو تمام مدت علاالدي.بود

  .خود را به او معرفی کرد ،لدينروز قبل از روز تولد هفده سالگی علاا
و در .علاالدين نيز که پسر ساده ای بود حرف او را باور کرد.او خود را جابر برادر پدر علاالدين معرفی کرد

به اين موضوع شک کرده بود،چراغ را به آن جادوگر نداد و علاالدين اما علاالدين که .روز موعود به مکان معين رفتند
و خود .ولی او خيلی زود رمز چراغ را کشف کرد و توانست جن را از درون چراغ بيرون آورد. درآن چاله زندانی شد

  .را آزاد کند
جن نيز برای قدردانی از علاالدين .اما علاالدين که دلش برای آن جن می سوخت، بعد از چند سال ؛ او را آزاد کرد

  . يک جادوگر بسيار قدرتمند کردنصف قدرتش را به همراه آن جعبه به او داد و او را تبديل به
تمام وسايل علاالدين .در آن زمان علاالدين تنها جادوگری بود که می توانست،بدون چوب جادو ، با دست جادو کند

  .و همينطور دست به دست شد تا اينکه به پدر بزرگ شهريار رسيد.به همراه آن جعبه به فرزندش رسيد
اين قابليت را ديگر اعضای خانواده نيز داشتند به .ب جادو ، جادو کندبرای همين شهريار می توانست بدون چو

  .برای همين از چوب استفاده می کرد.غير از پدرش ، زيرا او از فرزندان علاالدين نبود
  .صدای پدر بزرگ شهريار را به خود آورد

  "مدين؟ سلام شماها آ"  -
ند قد با موهای خاکستری بر روی پله ها ايستاده  بل خوشحال،يک پيرمرد. شهريار نگاهی به طرف پله ها کرد

   .، و يک شلوار سياه رنگ به تن داشتاو يک پيراهن چهار خانه با رنگ سفيد و خاکستری .بود
  .همه به او سلام کردند

  :سپس گفت .پدر بزرگ در حالی که هنوز خوشحال بود،از پله ها پايين آمد و بر مبل رو بروی آنها نشست
  . "سلامتی ديگه دارين می ريد؟ اميدوارم موفق باشيدخب، پس به "  -
 . "آره پدر ديشب بيل به ما گفت که بايد بريم انگلستان"  -
 "حالا کی بايد بريد؟ "  -
 ".حرکت ميکنيمفردا "  -
 ! " خيلی خوب ، سحر چايی رو بيار ديگه" -

  :مادر بزرگ در حالی که يک سينی چای در دستش بود وارد اتاق شد و گفت 
  . "اين هم چای  " :و در حالی که سينی را بر روی ميز می گذاشت گفت ." ه داريوش باش"  -
  . "بچه ها شما بريد اتاق بالا بازی کنيد.دستت درد نکنه مادر"  -

شهريار می دانست که مادر می خواهد در مورد نامه ای که .شهريار با بچه ها بلند شد و به طرف پله ها رفتند
  .ولی او قبلا موضوع را فهميده بو،بنابراين اصرار نکرد و از پله ها بالا رفت.ت کندبرای پدر آمده بود صحب

اما درون يکی ار آنها .چندين قاب عکس خالی وجود داشت.وقتی به طبقه بالا رسيد نگاهی به ديوارها انداخت
ولی نو ،به همراه )يشمدل چندين قرن پ(مردی با لباس قديمی .عکس  يک مرد خوش قيافه بر روی ديوار وجود داشت

وقتی شهريار به چشمان او نگاه . " علاالدين جادوگر بزرگ " زير آنها نوشته شده بود .يک شنل کاملا سفيد و براق
  .کرد ، علاالدين لبخندی زد و برای او دست تکان داد

رو به طرف آخرين در شهريار و بچه ها مقداری در امتداد راه.موهای علاالدين نيز مانند موهای شهريار سياه بود
 درون اتاق .بچه ها داخل شدند. " سپهریاتاق آقای داريوش " روی در چوبی نوشته شده بود .کردندراهرو حرکت 

  .چند قفسه کتاب ، يک ميز که روی آن لوازم به طور منظم چيده شده بود ، و چند تا مبل در وسط اتاق وجود داشت
  :جک با خوشحالی گفت.ز پشت سر آنها رفت و نشستشهريار ني.جک و سارا روی مبلها نشستند

  "شهريار به نظر تو اين جالب نيست که ما بريم انگلستان؟ "  -
 "آره،جالبه تو ناراحت نميشی که داری از دوستات جدا ميشی ؟ "  -
 . "تای جديد پيدا کنيمسولی اونجا ميتونيم دو.خوب چرا ، دلم برای هوشنگ تنگ ميشه"  -
 " نميشه؟ گتو چی سارا تو دلت تن.هآره اين هم حرفي"  -
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و هنوز دوست مطمئنی پيدا  چون فقط يکساله دارم ميرم مدرسه جادوگری شماهاستخب ، وضع من بهتر از "  -
 . "  من نواده علاالدين هستمکهآخه همه به اين خاطر با من دوست ميشدند،.نکردم

 . " نميبينمشندَگمن که خوشحالم،چون ديگه قيافه کامران رو با اون خال "  -
زيرا سال پيش کامران به شهريار پيشنهاد . شنيدند شروع کردند به خنديدند که اين حرف شهريار راجک و سارا
دفاع از "  تند ، که فردای آن روز در زمين کوئيديچ بعد از کلاسآنها قرار گذاش.شهريار نيز پذيرفتدوئل داده بود،و 

ولی .تعدادی از همکلاسی هايش را نيز آورده بود.چوب جادوی خودش آمدفردا کامران با .به دوئل بپردازند" خود 
  .شهريار با دوستانش قبل از او آمده بودند

  .يک نفر که بعنوان داور کمی دورتر ايستاده بود،شروع به شمردن کرد.شهريار و کامران روبروی هم ايستادند
  : طرف شهريار گرفت و گفت کامران سريع چوبش را.مبارزه شروع شد" يک ... دو ... سه " 
   "*!ای آتش برو" 

  .يک گلوله آتش از چوب کامران خارج شد و به سمت شهريار رفت
شهريار نيز که دستهايش را آماده کرده بود،دستش را جلوی گلوله آتشين گرفت ، مقداری تمرکز کرد و در دلش 

  :گفت 
  "بايست ای آتش " 

  .کامران که از اين اتفاق تعجب کرده کمی جا خورد.شهريار ايستادت گلوله آتشين به محض رسيدن به نزديکی دس
  :شهريار که ترس کامران را ديد گفت 

   " .چيه کامران مثل اينکه ترسيدی؟ هنوز بلد نيستی بدون کلام جادو بکنی بيا اينم مال خودت" 
  :تمرکز کرد و در دل خودش گفت سپس شهريار دوباره 

  ."برگرد ای آتش" 
  .شين به محض شنيدن دستور شهريار با دوبرابر سرعت قبلی به طرف کامران برگشتگلوله آت

ولی سرعت گلوله آتش زياد بود وقبل از .کامران که نميدانست که بايد چه کاری انجام دهد،خودش را کنار کشيد
  . اينکه کامران بتواند جاخالی بدهد ، با او برخورد کرد و شنلش را آتش زد

کامران بالاخره توانست آتش را .کامران می خنديدشهريار داشت به .ر و دوستانش بلند شده بودصدای خنده شهريا
  .دوستان شهريار هنوز داشتند به کامران می خنديدند.ولی نصف شنلش سوخته بود.خاموش کند

  :شهريار که خوشحال بود گفت 
    :لب زدن ، گفت و دوباره تمرکز کرد و بدون می خوای جادوی انگليسی بهت ياد بدم؟ " 
   " اکسپليارموس" 

کامران که .يکدفعه يک نور قرمز رنگ از کف دست شهريار بيرون آمد و با سرعت به طرف کامران رفت
طلسم به او برخورد کرد و او را به چند متر .فرصت فکر کردن را هم پيدا نکرد با تعجب به آن نور قرمز خيره شده بود

  .يهوش به روی زمين افتاد دوستانش دور او حلقه زدندکامران ب. پرتاب کردرآنطرف ت
به .شهريار که حالا خيلی خوشحال بود.هم که تعجب کرده بودند به کامران بيهوش نگاه کردنددوستان شهريار 
  .دوستان کامران وقتی شهريار را ديدند که به طرف آنها ميرود،از سر راه او کنار رفتند.طرف کامران رفت
  : بالای سر کامران رسيد گفت شهريار وقتی به

  ! "اين هم هديه من" 
ش را از روی سپس دستش را روی صورت کامران گذاشت و وردی را در دل خود به زبان آورد ، وقتی دست

دوستان شهريار با .ک خال سياه رنگ به اندازه نخود بر روی صورت کامران نقش بسته بودصورت کامران برداشت؛ي
  .ردند به خنديدنديدن اين صحنه شروع ک

قای او آ. از سمت مدرسه به طرف آنها می آمدميان سالد مريک .در همين موقع صدای يک نفر همه را ساکت کرد
  . بودمعلم دفاع از خود منوچهری

  ".  خبره شهريار اين کارها از تو بعيده؟ببينم اينجا چه" 
  :روبه بچهها کرد و گفت. هم رفتچهره اش در.به محض اينکه کامران را بيهوش با آن خال عجيب ديد

  "  زنگنه چند تا از شماها اين رو ببرين درمانگاه پيش خانم" 
  :سپس نگاهی به شهريار انداخت و گفت 

  ."شهريار تو هم با من بيا" 
  

  .ستند به دليل اينکه اين مدرسه در ايران است و در آن جادوهای ايرانی تدريس ميشود بنابراين جادوها به صورت ايرانی ه
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از پلکان جلوی مدرسه رد شدند .شهريار هم که منتظر اين حرف بود همراه آقای سپهری به سمت مدرسه رفتند
با تعجب به قيافه عصبانی آقای سپهری سپس به شهريار نگاه .دانش آموزان هم که تازه از کلاس ها بيرون آمده بودند 

  .می کردند
هنگامی که شهريار از کنار آنها رد ميشد .دند به او نگاه می کردندچند تا دختر سال هفتمی که همسن شهريار بو

  :شنيد که يکی از آنها گفت 
  ."حتما دوباره دعوا کرده " 

  . هستن دانست که آنها مال پاسارگادشهريار می
شهرهای جادويی و يا که هر کدام از گروه ها نام يکی از .در مدرسه جادوگری ايران هفت گروه وجود داشت

  .ايران را بر خود داشتدات جادويی موجو
 ها با لباس پرسپوليسی،پارسها با لباس قهوهای،بابلی ها با لباس با لباس سبز،مادهاپاسارگادی ها با لباس آبی،

تمام شنلها و . بودعضو اين گروه سيمرغ با لباس زرد طلايی،که شهريار گروهبيستونی ها با لباس نارنجی و قرمز،
  .روی لباس ها و شنل های هر گروه نشانی مرتبط با نام گروه وجود داشت.يار زيبا و درخشان بودلباس های گروهها بس

ستون های سنگی که از باقيمانده تخت جمشيد به آنجا منتقل شده بودند .درون مدرسه با نمايی سنگی تزئين شده بود
 شخصيت های مهم مدرسه جادوگرانی که بر روی ديوارها تابلوهايی از.و مجسمه های سنگی بسيار زيبای تخت جمشيد

دنيای جادوگری در حال  ،تابلوهای ديگری که درون آنها موجودات افسانه ایدر دوره خود جزء بهترين ها بودند
  .حرکت بودند

موجوداتی بسيار زيبا همانند همای بزرگ،اسب عقاب موجودی که دارای دو بال،سر و پنجه های عقاب 
  . آنها سيمرغ بودناما زيباترين و با وقار تري.رون تابلوها وجود داشتموجودات ديگری نيز د.بود

سيمرغ بسيار بزرگ بود،بدنش تقريبا دو .پرنده ای بسيار زيبا با بالهای رنگارنگ که در نور خورشيد می درخشيد
ققنوس "  ه اسمسيمرغ يک هم خانواده نيز دارد،ب.پرنده ای جادويی با قدرت جادوی بالا.برابر يک انسان بالغ بود

از وقتی که دامبلدور .ولی ققنوس توليد مثل نميکرد و فقط يکی از آنها وجود دارد که متعلق به دامبلدور بزرگ بود."
  .ققنوس نيز غيبش زد،وهيچکس از مکان او با خبر نيستکشته شد 

ر کوه های البرز زندگی که آن هم د.ولی در دنيا فقط يک ققنوس ديده شد.مزيت سيمرغ به ققنوس توليد مثل اوست
بعضی از جادوگران می گفتند که سيمرغ همانند فاميلش توليد مثل نميکند و .اما هيچوقت سيمرغ دومی پيدا نشد.ميکرد

اما مکان .اما بعضی ها که سنشان بيشتر بود،می گفتند که سيمرغ يک بچه دارد.در جهان فقط يکی از آنها وجود دارد
  .زندگيش معلوم نيست

که روی هر کدام نقش يکی از نشانهای گروه ها کشيده سده .راهرو چندين پرده از سقف آويزان شده استدر هر 
  .بود

تا اينکه بالاخره به يک در طلايی رنگ .از چند راهرو گذشتند.شهريار همراه با آقای منوچهری از پله ها بالا رفت
  ."می مدير تخت جمشيد مدرسه جادوگری ايران اتاق آقای فرهاد رست" : در بالای در نوشته شده بود .رسيدند

  :به محض اينکه به پشت در رسيدند،آقای منوچهری رو به شهريار کرد و گفت 
  . "واقعا اين کارها از تو بعيده.همينجا منتظر بمون تا وقتی که صدات کنم" 

 کسانی که از راهرو عبور شهريار نيز که پشت در ايستاده بود،به ديوار تکيه داد و به.سپس  در زد و وارد شد
چند هفته پيش در کتابخانه درون کتاب جادوهای انگليسی .در يک لحظه فکری به ذهنش رسيد.ميکردند نگاه می کرد

  .حالا وقتش بود که آن را امتحان کند.جادويی جالب پيدا کرده بود
  :سپس بدون کلام گفت .روبروی  در ايستاد و کف دستش را به سمت آن گرفت

  "ينيو ليس" 
ولی او بيرون از .يک لحظه فکر کرد که در کنار آقای مدير و منوچهری ايستاده است و صدای آنها را می شنود

  .اما او صدای آنها را کاملا واضح می شنيد.اتاق ايستاده بود،پشت يک در چوبی هفت سانتی با طرح های طلايی رنگ
  :آقای منوچهری گفت 

  . " دوئل کردند و دوئل کردن که جرم نيستولی جناب آقای مدير اونا فقط" 
  "پس اون طلسم چی ؟ اگه اون يک طلسم سياه بود چی ؟ " 
  . "نميدونم ولی بهتره خود شهريار بياد و بگه که چه خبره" 

شهريار که فهميد آقای منوچهری به سمت در می آيد،سريع در دل خود .سپس صدای پاهای آقای منوچهری آمد
  :گفت 

  "و دی ليسيني" 
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  .در باز شد.و صدای درون اتاق قطع شد
  ."شهريار بيا داخل" 

  .شهريار که ميدانست چه بگويد،داخل شد
چندين قفسه کتاب،يک ميز بزرگ که .درون اتاق پر از لوازم عجيبی بود که شهريار تا کنون آنها را نديده بود

بود که چندين برگه روی آن گذاشته شده بود و يک ميز کوچکتر نيز .چندين صندلی اطراف آن برای جلسات استادان بود
  .پشت ميز نيز آقای سپهری مدير مدرسه نشسته بود

  . " سلام آقای مدير" 
  .شهريار اين را گفت و جلوتر رفت

  "ميشه برای من توضيح بدی؟ .شهريار من يک سری حرفهای عجيبی در مورد تو شنيدم....سلام شهريار" 
من هم قبول .ديروز کامران آمد دنبال من و از من خواست که باهاش دوئل کنم.. .ميدونيد... خوب آقای مدير" 
  "هست ؟ ... همين اين که جرم نيست .کردم

ولی اون طلسم چی؟همون که کامران رو بيهوش کرد؟ميشه در .درسته دوئل مردن جرم نيست... آره ... اوه " 
  مورد اون توضيح بدی؟

  . "طلسم خلع سلاح انگليسی بود،که از پدرم ياد گرفته بودماون يک ... آقای مدير ... خوب " 
  "آهان،خوب ميشه اون رو برای ما بگی؟ " 
  . "طلسم خوبيه.... اکسپليارموس " 
  "باشه؟ .اوه پس که اينطور ، ولی شهريار ازت ميخوام که ديگه از طلسمهای خارجی استفاده نکنی" 
  . "چشم قربان" 

  :ر زد و گفت آقای رستمی لبخندی به شهريا
  . "ميتونی بری شهريار" 

از کنار آقای منوچهری که .شهريار در دل خود بسيار خوشحال بود،زيرا توانسته بود از يک جريمه ديگر فرار کند
  .به او لبخند ميزد رد شد و از اتاق بيرون رفت

  
  

****************  
  
  

  :پدر بزرگ وارد شد و گفت .دجک و سارا هنوز به خاطر دوئل شهريار با کامران می خنديدن
  . "چيه بچه ها ؟ خيلی خوشحال هستيد" 

  :شهريار که متوجه ورود پدربزرگ شده بود،جواب داد
  . "هيچی پدر بزرگ،داشتيم خاطره تعريف می کرديم" 
  "شهريار ميشه با من بيای ؟ ... خيلی خوبه.. آهان" 
  "حتما " 

   .و به دنبال پدر بزرگ از اتاق خارج شد
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  .مکان های زير مراجعه کنيدشماها ميتوانيد برای نظر دادن به 
  
  

   com.yahoo@2005barareh_do ) فضانورد(ايميل انيماگوس نظام دوبرره 
  

com.yahoo@593saeiايميل مرلين بزرگ                              
                                                      com.yahoo@PotterIran

  
com.gfablo.wso.www://httpسايت انجمن نويسندگان گمنام                

 
com.blogfa.2005merlin.www://httpسايت مرلين بزرگ                              
                                                      com.persiangig.2005merlin.www://http

  
 سايت سورتمه

com.soortmeh.www://http                   )به خاطر مرلين حتما سر بزنيد(
  
  
  

  :سخنان انيماگوس نظام دوبرره 
  .کر در وکنمسلام بر شما دوستان گرامی از اين که داستان ما را وخوانديد از شما تش: ها 
انجمن نويسندگان گمنام سايتی که شما وتانيد در آن کتابهايتان را به . لطفا به ای سايت ما هم يه سری وزنيد: ها 

داستان شما همرا با مشخصات شما در سايت .معرض ديد همه وگذاريد ونظر ديگران را در مورد آنها وبينيد
وب بيدين جيگرها ها سلام جناب ولدمورت خ.اشيد به اميد ديداربا اميد بر اينکه گرد نخود وزيته ب.گذاشته شود

  شما ؟
 هاهاهاهاهاها

  
  

تشکر از تمام کسانی که ما را در به نمايش گذاشتن اين داستان ياری دادن ازجمله سايت مرلين و خودشان که به 
 يک فصلش بر روی اينترنت اين کتاب هفته ای.ما اين اجازه را دادند که کتاب در سايتشان به نمايش گذاشته شود

  .فصل بعدی کتاب را در همين سايت خواهيد ديد.گذاشته ميشود
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